
از فردا یک کیسِ با خَدت  "رٍزی حکیوی بِ فرزًدش گفت : 

بیاٍر ٍ در آى بِ تعداد آدهْایی کِ دٍست ًداری ٍ از آًاى بدت 

  " هی آید پیاز قرار بدُ

ّرجا کِ "رٍز بعد فرزًد ّویي کار را اًجام داد ٍ حکین گفت : 

  "هیرٍی ایي کیسِ را با خَد حول کي

فرزًدش بعد از چٌد رٍز خستِ شد ٍ بِ اٍ شکایت برد کِ پیازّا 

 گٌدیدُ ٍ بَی تعفي گرفتِ است ٍ ایي بَی تعفي هرا اذیت هیکٌد

.  

ایي شبیِ ٍضعیتی است کِ تَ کیٌِ دیگراى را  "حکین پاسخ داد : 

در دل ًگِ داری . ایي کیٌِ ، قلب ٍ دلت را فاسد هیکٌد ٍ بیشتر از 

   "ت خَاّد کردّوِ خَدت را اذی

 


